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امیدواری به برگزاری جشن 
پایان قراردادهای موقت

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

در ابتدا باید هفته کارگر را بــه تمامی کارگران 
نجیب و تلاشگران سراسر کشور تبریک گفت. درباره 
مهمترین خواسته و مطالبه جامعه کارگری در هفته 
کارگر امسال باید گفت که همچون سال‌های گذشته 
دو مقوله معیشت و امنیت شغلی است که البته امسال 
معیشت از امنیت پیشی گرفته است چون به دلیل 
شرایط پیش آمده و شیوع کرونا، بسیاری از کسب و 
کارها و مشاغل، امنیت خود را از دست داده و تعطیل 
شدند ولی بحث معیشت همچنان به عنوان یکی از 
مطالبات اصلی کارگران به قوت خود باقی است. شاید 
کارگران اتفاقاتی که در بحث دســتمزد در شورای 
عالی کار افتاد، فراموش کنند ولی در خصوص برخی 
نامهربانی‌ها و کم‌توجهی‌ها نســبت به خود آزرده 
خاطر می‌شوند. کم‌توجهی نسبت به وضع معیشت 
خانوارهای کارگری و انعقــاد قراردادهای موقت در 
کارهایی که ماهیت دائم دارد ازجمله موضوعاتی است 
که از ذهن کارگران دور نمی‌شود. گلایه از قراردادهای 
موقت به این دلیل نیست که کارگران قرارداد موقت 
را قبول ندارند بلکه خواسته جامعه کارگری این است 
که وقتی در قانون نوشته شــده در کارهای موقت، 
قرارداد موقت بسته شود، دیگر در کارهای با ماهیت 
مستمر و دائم با آنها به شــکل موقت قرارداد بسته 
نشود لذا امیدواریم روزی برسد که در هفته کارگر، 
پایان انعقاد قراردادهای موقت کارگران جشن گرفته 
شود. البته باید از کارفرمایان شریف تولیدگر نیز تقدیر 
کنیم ولی کسی که میلیاردها تومان سرمایه خود را به 
جای گذاشتن در بانک‌ها، به زمین میخ کرده تا تولید 
و نیروی کار را حفظ کند نباید با کارگری که مشغول 
کار دائمی است به شکل روزمزد و موقت قرارداد ببندد 

و حقوق و مزایای قانونی او را نپردازد.

همچنین باید به دیگر خواســته کارگران یعنی 
بهره‌مندی از خدمات مطلوب درمان در مراکز درمانی 
و درمانگاه‌های تامین اجتماعی اشاره شود. متاسفانه 
کارگران سرانه درمان دریافت نمی‌کنند در حالی که 
وقتی سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است 
و معادل ۳۰درصد حقوقشان را به آن واریز می‌کنند و 
املاک و درمانگاه‌های خصوصی برای سازمان ایجاد 
شــده، کمترین توقع و انتظار این است که خدمات 
مطلوب و باکیفیتی دریافت کنند ولی متاســفانه با 
وجود واریز حق بیمه، می‌بینیم که بسیاری از کارگران 
از بیمه تکمیلی برای هزینه‌های درمان خود استفاده 
می‌کنند. کارگر نباید تنها برای کشــیدن دندان به 
درمانگاه‌های تامین اجتماعی بــرود و برای الباقی 
که هزینه‌بر و برای ترمیم اســت به بیمارستان‌ها و 
کلینیک‌های دیگر مراجعه کند. به‌رغم آنکه کارگران 
به تامین اجتماعی حق بیمه واریز می‌کنند برای جبران 
هزینه‌های درمانشان باید تحت پوشش بیمه تکمیلی 
قرار بگیرند لذا خواسته جامعه کارگری این است که در 
حوزه درمان و دارو پوشش‌دهی مناسبی صورت گیرد 
و این مساله مورد توجه قرار داده شود. در پایان باید به 
نامگذاری امسال یعنی »جهش تولید« اشاره‌ای کرد. 
معتقدم منظور از جهش تولید تنها بحث تولید کالا و 
محصولات و لوازم داخلی یا قطعه نیست بلکه باید در 
تمام زمینه‌ها جهش تولید داشته باشیم. به عبارتی 
جهش تولید را تنها به تولید کالا محدود نکنیم و آن 
را در همه ابعاد و جوانب اعم از جهش تولید در اشتغال، 
تولید خدمت، گسترش تشکل‌های کارگری، تولید 

سرانه ملی، تولید ثروت و درآمد ببینیم.

مرگ دو کارگر کارخانه 
مقواسازی

دو نفر از کارگران یک کارخانه مقواسازی واقع 
در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی نجف‌آباد 
اصفهان بر اثر ســقوط در مخزن چرخ‌کننده مقوا 
کشــته شــدند. به گزارش ایلنا، »محمدحسین 
باباکلانی« فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد 
در تشــریح جزئیات این حادثه گفت: در پی اعلام 
مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک حادثه منجر 
به فوت در یکی از کارخانه‌های شــهرک صنعتی 
نجف آباد، ماموران انتظامی کلانتری ۱۹ ویلاشهر 
به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. به 
گفته وی، در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۲کارگر 
جوان حین کار در قسمت چرخ‌کننده مقوا، به علت 
سقوط داخل مخزن این دستگاه جان باختند. بنا 
بر این گزارش، علت مرگ این دو کارگر از ســوی 

کارشناسان در دست بررسی است.
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یادداشت

خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

براســاس قانون، مصوبات مزدی 
شــورای عالی کار و بخشــنامه مزدی 
ابلاغی از ســوی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای همه مشــمولان قانون 
کار لازم‌الاجراســت، اما در عمل، آنچه 
در کف جامعــه به چشــم می‌خورد، 
تخلفات گســترده و تقریباً عرفی شده 
کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک 
و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در 

بخشنامه‌های مزدی است.
فرض بگیرید کارگری بدون سابقه 
کار یا با ســابقه کار منقطع و شناور که 
به دلیل اختلالات بی‌پایان در بازار کار، 
مجبور شده هر سال یا هر چند ماه، محل 
کارش را عوض کند، با دیدن یک آگهی 
اشتغال به یک کارگاه کوچک تولید مواد 
غذایی یا یک واحــد خدماتی کوچک 
یا مثلًا یک واحد صنفی فروشــگاهی 
مراجعه می‌کند. اگر هفت‌خوان رستم 
استخدام را پشت سر بگذراد و در صورت 
تمایل کارفرما، به او سفته و تعهد بدهد 
و قبول کند که اگر کارفرما نیاز داشت، 
حاضر به اضافه‌کاری و جمعه‌کاری هم 
هست، در نهایت در پاسخ به این سوال 
که »حالا چقدر حقوق می‌گیرم« یک 
جمله تکراری و ســاده می‌شنود: »به 

اندازه پایه حقوق اداره کار«.
این »پایه حقــوق اداره کار« که در 
کارگاه‌های کوچــک و اصناف، تقریباً 

یک گفتمان مسلط در ارتباط با دستمزد 
است، منظور همان پایه حقوق کارگری 
مصوب شورای عالی کار بدون هیچ‌یک 
از مزایا و مولفه‌های مزدی است؛ یعنی 
کارگر بدون توجه به وضعیت اشتغال 
سابق و سابقه کاری که قبلاً داشته، بدون 
توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن، 
قرار اســت فقط حداقل حقوق مصوب 
وزارت کار را بگیرد؛ یعنی در سال ۹۹، 

فقط یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان!
سال گذشــته، همین کارگران با 
سابقه شناور شاغل در واحدهای کوچک 
که البتــه بعضاً واحدهای آموزشــی و 
کمک‌آموزشــی مانند مهدکودک‌ها و 
مراکز پیش‌دبســتانی هم شامل آنها 
می‌شــوند، فقط یک میلیون و ۵۰۰ تا 
یک میلیــون و ۶۰۰هزار تومان حقوق 
می‌گرفتند در حالی‌که اگــر قرار بود 
همه الزامات بخشنامه مزدی سال ۹۸ 
رعایت می‌شــد، این کارگران )حتی 
مجرد و بدون ســابقه( نبایــد کمتر از 
یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان حقوق 
ماهانه می‌گرفتند. امسال نیز با توجه به 
بخشنامه مزدی که در آن، بن خواربار 
۴۰۰هزار تومان و حق مسکنی که هنوز 
افزایش نیافته، ۱۰۰هزار تومان است، 
یک کارگر مجرد بــدون فرزند و حتی 
اگر ســابقه کار نداشته باشد و مشمول 
پایه ســنوات ۱۷۵هزار تومانی نشود، 
باید حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان 
حقوق بگیرد اما بسیاری از نیروی کار 

شاغل در بخش خصوصی، قرار نیست 
این مزایای مزدی را بگیرند و باز هم به 
روال هر ســاله باید با پایه حقوق )یک 
میلیون و ۸۳۵هزار تومان( خالی یا نهایتاً 

100 یا 200هزار تومان بیشتر بسازند.
یک زن شــاغل در یک مهدکودک 
و پیش‌دبســتانی خصوصی که از قضا، 
بیش از ۹ ســال در همــان مجتمع به 
صورت ثابت کار کــرده، در این رابطه 
می‌گوید: »الان که تعطیلیم و از اسفند 
حقوق نگرفته‌ایم اما قبل از آن، من فقط 
یک میلیــون و ۶۶۰هزار تومان حقوق 
می‌گرفتم، یعنی 100هزار تومان بیشتر 
از پایه حقوق یــک میلیون و ۵۰۰هزار 
تومانی. من با اینکه ۹ سال تمام در یک 
مجتمع ثابت کار کــردم، نه هرگز پایه 
ســنوات گرفتم و نه حق اولاد. هر سال 
همان پایه حقوق کارگری را نهایتاً با 100 
یا 150هزار تومان افزایش، به حسابمان 
می‌ریختنــد و هر وقت هــم اعتراض 
می‌کردیم، به ما می‌گفتند ما که حقوق 
قانونی وزارت کار را به شــما می‌دهیم، 

دیگر به چه چیزی معترضید؟«.
 رویه معمولی 

که »غیرقانونی« است
در حالــی کارفرمایــان واحدهای 
کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگرانی 
مانند ایــن زن شــاغل در مهدکودک 
می‌گویند »پرداخت پایه حقوق قانونی، 
قانونی اســت« که ایــن پرداخت، به 

هیچ‌وجه قانونی نیست.

همه مزایای مزدی قانون کار، شامل 
حق مســکن، حق اولاد، پایه سنوات و 
بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی 
حقوق کارگر است و کارفرما باید همه آنها 
را بدون استثنا در هر ماه به کارگران خود 
بپردازد. حذف هر کــدام از این مزایای 
مزدی برای کارگر، کامــاً غیرقانونی 
است، حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، 
پایه سنوات و بن خواربار را به کارگری که 
مثلًا پدر دو فرزند است بپردازد اما حق 
اولاد را به او نپردازد، بدون تردید مرتکب 
تخلف از قانون شــده است و کارگر این 
حق را دارد که از کارفرمای خاطی، در 

ادارات کار شکایت کند.
اما با این حــال، پرداخت صرفاً پایه 

حقوق خالی، تبدیل به یک سنت عرفی 
غیرقانونی در بازار کار ایران شده است. 
در واحدهای کوچــک و اصناف مانند 
فروشــگاه‌ها، معمولاً کارفرمایان فقط 
پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و البته 
ادعا می‌کنند که کارشان کاملًا قانونی 
اســت! عدم پرداخت مزایــای مزدی، 
تنها قانون‌گریزی متــداول در بازار کار 
ایران نیســت. در معادلات روابط کار 
ایران که بر زیربنای »ارزان‌ســازی« و 
»بی‌ثبات‌ســازی« نیروی کار شــکل 
گرفته، از این قانون‌گریزی‌ها بسیار است. 
نمونه دیگر آن، انعقاد قراردادهای موقت 
یک ماهه، سه ماهه یا حتی سفیدامضا با 
کارگرانی است که یک کار مستمر دارند 

و فعالیت‌شان پروژه‌ای یا موقت نیست.
در حالی‌که ماده هفــت قانون کار، 
به‌رغم ابهامات و مشکلات ماهوی که 
دارد، اصل را بر حاکمیــت اراده کارگر 
و قرارداد دائم در کارهای مســتمر قرار 
داده، از دهه 70 شمســی، قراردادهای 
موقت کار، تبدیل به پاردایم مسلط در 
بازار کار شد. این سیاست بی‌ثبات‌سازی 
در گذر سال‌ها و دهه‌ها، در مسیر خود، 
تغییر شــکل پیدا کرد و با سیاســت 
ارزان‌سازی کارگر همراه و عجین شد. 
حالا در سال‌های پایانی دهه ۹۰، نتیجه 
ترکیب این دو سیاست به اینجا کشیده 
است: انبوه کارگران قرارداد موقت یا فاقد 
قرارداد که حتی حداقل مزایای مزدی 
مصوب شورای عالی کار را هم دریافت 

نمی‌کنند!
چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند؟

اما چرا قانون‌گریزی مکرر و نهادینه 
شده کارفرمایان در عدم پرداخت مزد 
کامل، با برخورد و مقابله قانونی روبه‌رو 
نمی‌شــود و چرا کارگرانــی که کمتر 
از الزامات بخشــنامه مزدی، دستمزد 
می‌گیرند، به‌رغم اینکه حق شکایت به 
مراجع قانونــی و ادارات کار را دارند، از 
این حق استفاده نمی‌کنند؟ دلیل این 

موضوع ساده است: ترس از بیکاری.
در واقع باید گفت، زیرساخت مورد 
نیاز برای ارزان‌ســازی هرچه بیشتر، 
بی‌ثبات‌ســازی اســت. اگــر کارگر، 
قرارداد موقت نداشت، هیچ کارفرمایی 
جرات نمی‌کرد کمتر از مزد کامل به او 
بپردازد اما به گفته »فرامرز توفیقی« از 
نمایندگان کارگری مذاکرات دستمزد، 
وقتی کارگر، قرارداد یک‌ماهه، سه ماهه 
یا حتی یک ســاله دارد امــا حتی یک 
نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، 

چطور می‌تواند جرات کند و از کارفرما 
شکایت کند. آیا پس از شکایت، می‌تواند 
به سر کار بازگردد؟ آیا بعد از آن، کارفرما 

قرارداد را تمدید خواهد کرد؟!
دقیقاً با هــدف جلوگیری از همین 
قانون‌گزیزی‌های نهادینه شده است که 
گروه کارگری دستمزد، اصرار داشتند 
باید پایه حقوق کارگران بدون توجه به 
مزایای مزدی، به پایه حقوق کارمندان 
دولت برسد. در واقع، مشابه همان الزامی 
که در قانون بودجــه در ارتباط با »کف 
حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت« 
بدون توجه به وضعیت تاهل کارمند یا 
سابقه کار داشتن او آمده است، باید به 
طریقی برای کارگران نیز اعمال می‌شد.

در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ 
قانون بودجه آمده اســت پس از اعمال 
ضریب حقوق به میزان ۱۵درصد برای 
گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، ترتیبی 
اتخاذ شــود که با عنوان تفاوت تطبیق 
موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات 
کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم 
کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و 
قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد 
کار معین و حکم حقوق بازنشستگان 
از دو میلیــون و ۸۰۰هزار تومان کمتر 

نباشد.
اما در عمل، اگر قرار باشــد ترفندی 
اندیشیده شود تا حقوق مزدی کارگر 
قرارداد موقتی که جرات شکایت ندارد، 
به این ســادگی ضایع نشــود، باید بار 
افزایش دستمزد روی پایه حقوق باشد 
چون امــروزه وقتی کارگــران به اکثر 
کارگاه‌های کوچک یا حتی متوســط 
برای استخدام مراجعه می‌کنند، یک 
پاسخ مشترک می‌شنوند: »به اندازه پایه 

حقوق اداره کار دستمزد می‌دهیم«!

همدستی ارزان‌‌سازی با بی‌ثبات‌سازی در بازار کار ایران

کسی جرات اعتراض ندارد

خبر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا افزایش حداقلی 
حقوق کارگران، کفاف افزایش قیمت و مشــکلات اقتصادی 
خانوارها را نمی‌دهد. افزایش نرخ اجاره مسکن را نیز باید به این 
مشکلات اضافه کرد. حال سوال پیش می‌آید که یک کارگر با 
حداقل افزایش حقوق، چگونه باید از پس گرانی‌های اقتصادی 

و افزایش قیمت اجاره مسکن برآید.
مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره 
به مشکلات کنونی مستأجران در کلان‌شهرها، گفت: در چند 
سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن در کشور 
به ویژه کلان‌شهرها هستیم، این موضوع در شهری مانند تهران 
بیشتر لمس می‌شود و موجب شده که در این سال‌ها مردم برای 

اجاره مسکن با سختی‌های بسیاری روبه‌رو شوند.
نماینده دورود و ازنا در مجلس ادامــه داد: افزایش قیمت 
مسکن و به تبع آن افزایش نرخ اجاره موجب شد که اغلب مردم 
نتوانند مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند. یک خانواده مجبور 
بود که برای اجاره واحد مسکونی سال پیش خود، میلیون‌ها 
تومان بیشتر هزینه کند، از این رو خانوارها به دلیل عدم قدرت 
مالی به ناچار مساکن کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تر را اجاره 

کردند.
وی تصریح کرد: ما هر ســاله شــاهد افزایش نرخ تورم و 
تشدید گرانی‌ها در کشور هستیم و این مسأله در حوزه مسکن، 
بیشترین فشار را بر مستأجران می‌گذارد. البته تا سال‌های پیش 

افراد دارای درآمد و شغل بودند اما متأسفانه در دو ماه اخیر به 
دلیل شیوع بیماری کرونا بخشی از درآمدهای خانوارها کم شده 
و این مسأله فشار اقتصادی بیشتری را بر خانوارها وارد می‌کند.

کیان‌پور ادامه داد: از طرف دیگر متأسفانه حقوق کارگران 
در سال 99 به مقدار ناچیزی بالا رفته و قطعا این میزان افزایش، 

کفاف افزایش قیمت و مشکلات اقتصادی خانوار را نمی‌دهد.
وی بر لزوم افزایش حقوق کارگران در سال 99 تأکید کرد 
و گفت: قطعا جامعه کارگر و کم‌درآمد جامعه با درآمد کنونی 
نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را پشت ســر بگذارد، از این رو 
دولت باید در راستای ارائه حمایت‌های اقتصادی به این افراد 

اقدام کند.

عضو کمیســیون عمران مجلس افــزود: وزارت راه و 
شهرسازی نیز باید نســبت به ارائه کمک‌های حمایتی 
به مســتأجران و ســاماندهی بازار مســکن اقدام کند تا 
 بخشی از مشــکلات اقشــار ضعیف و متوســط جامعه 

رفع شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

افزایش 21درصدی مزد، مشکلات جامعه را بیشتر می‌کند

اگرچه به موجب مــاده ۱۵۰ قانون کار، 
کارفرمایان مکلف هســتند تــا با همکاری 
نهادهای کارگری برای ماه رمضان ساعت و 
شرایط کار را تغییر دهند اما بعضا شاهد عدم 
اجرای این قانون در برخی از بنگاه‌ها هستیم.

به گزارش مهر، با توجه به آغاز ماه مبارک 
رمضــان و لزوم ایجــاد تســهیل در فرایند 
کار، ماده ۱۵۰ قانــون کار کلیه کارفرمایان 
مشــمول این قانون را مکلف کرده که »در 

کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز 
ایجاد کنند و نیــز در ایام ماه مبارک رمضان 
برای تعظیم شــعائر مذهبی و رعایت حال 
روزه‌داران باید شــرایط و ســاعات کار را با 
همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی 
کار یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری 
تنظیم کنند که اوقات کار مانع فریضه روزه 
نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای 
ادای فریضه نماز و صرف افطار یا ســحری، 

اختصــاص دهند«. این در حالی اســت که 
کاهش ســاعت کار کارگران طی سال‌های 
گذشــته فراگیر نبوده و اجرای این مســاله 
بســتگی به نظر کارفرما داشــته است. در 
واقع با توجه به اینکه بســیاری از کارفرماها 
مستقل هستند تغییر ساعات کار کارگران نه 
براساس قانون که براساس خواست کارفرما 

تعیین می‌شود.
در این رابطه ناصــر چمنی گفت: اگرچه 

در برخی از بنگاه‌ها شــاهد کاهش ســاعت 
کارگران در ماه رمضــان بوده‌ایم اما برخی 
از بنگاه‌هــا نیز بدون توجه بــه این موضوع، 
تغییری در ســاعت کار کارگران خود ایجاد 

نمی‌کنند. رئیس کانــون عالی انجمن‌های 
صنفی کارگران کشور ادامه داد: کسانی که 
باید مجری قانون و نظاره‌گر اجرای صحیح 
قانون باشــند، باید به قدری به این مباحث 
حســاس باشــند که جلوی اجرای ضعیف 
قانون را بگیرند اما برخی کم‌کاری‌ها موجب 
شــده که برخی از کارفرماها کاهش ساعت 

کاری را چندان جدی نگیرند.
چمنی افزود: طی ســال‌های گذشته به 
قدری به وضعیت اشتغال کارگران بی‌توجهی 
شده که اگر کارفرمایی در ماه مبارک رمضان، 
شرایط و ساعت کاری را تغییر ندهد، اتفاقی 

عادی تلقی می‌شود.

یک فعال کارگری:

ساعات کار کارگران در ماه رمضان باید کاهش یابد

چرا قانون‌گریزی مکرر و 
نهادینه شده کارفرمایان 

در عدم پرداخت مزد کامل، 
با برخورد و مقابله قانونی 

روبه‌رو نمی‌شود و چرا 
کارگرانی که کمتر از الزامات 

بخشنامه مزدی، دستمزد 
می‌گیرند، به‌رغم اینکه حق 

شکایت دارند، از این حق 
استفاده نمی‌کنند؟ دلیل 
این موضوع ساده است: 

ترس از بیکاری

پرداخت صرفاً پایه حقوق، 
تبدیل به یک سنت 

عرفی غیرقانونی در بازار 
کار ایران شده است. در 

واحدهای کوچک و اصناف 
مانند فروشگاه‌ها، معمولاً 

کارفرمایان فقط پایه حقوق 
را به کارگر می‌دهند و البته 

ادعا می‌کنند که کارشان 
کاملًا قانونی است! عدم 

پرداخت مزایای مزدی، تنها 
قانون‌گریزی متداول در 

بازار کار ایران نیست
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